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Abstract 

This study examines the intellectual system of Ibrāhīm Ḥaqqī Erzurūmī (1703–1780) as presented in his lesser-known 

mystical work, Majmūʿat al-ʿIrfāniyyah. Its primary aim is to elucidate the course of mystical wayfaring from self-

knowledge as its point of departure to the Unity of Being (waḥdat al-wujūd) as its ultimate goal, while highlighting 

Erzurūmī’s distinctive formulation of this spiritual path. The central question is how this course is structured in 

Majmūʿat al-ʿIrfāniyyah, what its principal stages and foundations are, and wherein the author's originality lies. The 

study hypothesizes that the work is not merely a compilation but a coherent instructional system of mystical wayfaring 

integrating three elements: an anthropology grounded in the doctrine of the microcosm (ʿālam al-ṣaghīr) and the stages 

of the soul, the practical discipline of the Naqshbandī order, and the Unity of Being as the ultimate contemplative 

station. Employing a descriptive-analytical method based on the corrected manuscript of the work (No. 15434, 

Ayatollah Marʿashi Library) and other library sources, the study shows that, inspired by the hadith "Whoever knows 

himself knows his Lord," Erzurūmī outlines a threefold journey (the journey to God, the journey in God, and the 

journey from God) founded upon Naqshbandī spiritual discipline, through which the wayfarer traverses the seven 

stages of the soul and ultimately attains the contemplative realization of the Unity of Being and the station of the 

Perfect Human. The principal contribution of this study lies in reconstructing and explicating the coherent pedagogical 

system of mystical wayfaring embedded in this work, which has not previously received scholarly attention. 
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 چکیده
 تنندا او،م( در اثننر فرفننانی کنترتنا تو ۱۷۸۰–۱۷۰۳ایننپ ونن وه  اننو واکنناوی منیومننو فکننری ااننراهی)   ننی ار رومننی )

« و دت وجنود»او فنوان ن طۀ آغا یپ تا « معرفت نفس»وردا د. هدف اصلی، تبییپ سیر سلوک فرفانی ا  ، میمجموعةالعرفانیة
اندی ایپ مسیر است. ورس  محنوری آن اسنت کنو اینپ سنیر انا  نو دادن نوآوری   ی در صورتاو فنوان غایت نهایی و نشان

ر اینپ ترسی) تده و نوآوری مؤلف در ایپ  مینو  یسنت  فرینیۀ ون وه  ان رفانیةمجموعةالعمرا ل، مبانی و سا تار فکری در 
ای ساده نیست، الکو نیامی آمو تی و منسج) ا  سلوک فرفانی است کو سو فنصنر را تلفین  مبناست کو ایپ اثر صرفاً گردآوری

مثاانۀ تناسی و دت وجود اوی و غایتو مراتب نفس، سلوک فنلی ن شبند« فال) صغیر»تناسی مبتنی ار نیریۀ کند: انسانمی
تندا اثنر )تننارا ای نسن ۀ  طنی تصحی یک م ام تهودی. روش تح ی ، توصیفی ن تحلیلنی و مبتننی انر مطالعنۀ کتاا اننو

سَنوَ فََ ند  »لهنام ا   ندی  دهد   ی، اا اها نشان میاللو مرفشی( و دیگر منااع است. یافتو، کتاا انۀ آیت۱۵۴۳۴  مَنپ  فَنرَفَ نَف 
وَ  ا ا  مراتنب رگانو )سیر إلی اللو، سیر فی اللو، سیر فپ اللو( مبتنی ار آداب ن شبندی ترسی) کرده کو سالک ، مسیری سو«فَرَفَ رَاََّ

سنا د. ننوآوری اصنلی اینپ رهنننون می« انسنان کامنل»و تح   « تهود و دت وجود»گانۀ نفس فبور داده و درنهایت او هفت
 .دنیام آمو تی منسج) سلوکی ا  ایپ اثر است کو وی  ا  ایپ مورد توجو قرار نگرفتو او و وه  در است راج و تبییپ

 .، فرفان اسلامی، معرفت نفس، و دت وجود، سلوک فرفانیمجموعةالعرفانیةااراهی)   ی ار رومی،  :واژگان کلیدی

                                                 
 است. تصحیح انتقادی و تحقیق رساله عرفانیه ابراهیم حقی. ایپ م الو مست رج ا  رسالو دکتری اا فنوان 1
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 مقدمه

ری انرای تننا ت تریپ لاینو  کننت در تنندن اسنلامی، هننواره مسنیفرفان اسلامی او فنوان ژرف
  ی ت وجود و رسیدن او کنال انسانی ارائو کرده اسنت. اینپ سننت فکنری ن فنلنی در دوره امرراتنوری 

در  1العلوم تداوم و تکامنل یافنت.های ازرگ و جامعفثنانی نو تنها ا  رون  نیفتاد، الکو اا ظهور ت صیت
م( جایگناهی  1780‒1703ق /  1194‒1115های در شان، ااراهی)   نی ار رومنی )میان ایپ  هره

توان او را ننونو نیر اود و میهای فلوم دینی، فلسفو، نجوم، وزتکی و فرفان صا بوی ه دارد. وی در  و ه
 2در تندن اسلامی دانست.« جامع»اار  فال) 

اسنت کنو انو منزلنو « نامنومعرفت»اگر و تهرت فنومی   ی انی  ا  هننو مرهنون اثنر سنترگ او 
تود، اما ارای دستیاای او فن  اندیشو فرفانی محض او اایند انو ا  فلوم م تلف تنا تو می دایرةالنعارفی

رجنوع « الراانیة مجنوفةالو دانیة فی معرفةالنفس»اا نام کامل  مجموعةالعرفانیةتر، یعنی متنی ت صصی
ل فرفانی است مندی ا  ای  ا  تصت منبع اصیکرد. ایپ اثر اا سا تاری منط ی و منسج)، گردآوری نیام

وَ »کو هنگی  ول محور  دی  نبوی  سَوَ فََ د  فَرَفَ رَاَّ  ناکی ا   اند. ایپ  ینن سا مان یافتو« مَپ  فَرَفَ نَف 
انو مثاانو تنهود «  داتناسی»تا «  ودتناسی»ای جامع ارای سالک ا  هدف اصلی   ی در ترسی) ن شو

 .است« و دت وجود»
و است: ن ست، تنرکز ار متنی ت صصی کو فلیرغ) جایگناه یرورت و وه   ایر در دو جنبو نهفت

مند ا  سا تار آمو تی سلوک محوری در منیومو فکری   ی، مهجور مانده است؛ دوم، ارائو تحلیلی نیام
تواند  ار وای نو ارای مطالعات ترایتنی و معننوی در سننت فرفنان اسنلامی فنراه) آورد. فرفانی کو می

ا    گوننو مجموعةالعرفانیةکو سیر سلوک فرفانی ا  منیر ااراهی)   ی در  ورس  محوری م الو ایپ است
هنایی در گردد و  و مبانی، مرا نل و نوآوری ت) می« م ام و دت وجود»آغا  تده و او « معرفت نفس»

 تود ایپ مسیر مطرح می
و نینامی صرفاً گنردآوری متنون ویشنیپ نیسنت، الکن مجموعةالعرفانیةفرییو و وه  ار ایپ است کو 

و « فال) صغیر»تناسی مبتنی ار نیریو انسان: کندآمو تی ا  سلوک فرفانی است کو سو فنصر را تلفی  می
تناسی و دت وجود او مثاانو م نام تنهودی. روش تح ین  مراتب نفس، سلوک فنلی ن شبندی، و غایت
، کتاا اننو ۱۵۴۳۴ناره تده اثنر )تنای نس و  طی تصحی توصیفی تحلیلی و مبتنی ار مطالعو کتاا انو

 .اللو مرفشی( و منااع مرتبط استآیت
                                                 

 .۲۴۵، «فرفان فثنانی». کو وک، 1
 .۳۰۶، «ااراهی)   ی ار رومی».  اغریجی، 2
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 پیشینه تحقیق

در فضنای  .توان در دو  و ه جغرافینایی ن  انانی اررسنی کنردمطالعات مراوط او ااراهی)   ی را می
و وهشی ایران، اا وجود غنای اندیشو ایپ فارف، میراث فرفانی او کنتر مویوع و وه  مست ل قرار گرفتنو 

او او ا تصاص یافتو و و وهشی جامع کو او تحلیل  1 دانشنامه بزرگ اسلامیتنها مد لی م تصر در است. 
 .تودنیام فکری فرفانی او ارردا د، مشاهده ننی

اند. آثاری مانند ای توجو ایشتری او آثار و ت صیت فلنی   ی نشان دادهدر م اال، و وهشگران ترکیو
( در دایرةالنعارف ۲۰۰۰) و مد ل  اغریجی ارزروملی ابراهیم حقین ( اا فنوا۱۹۸۸اوغلو )کتاب  لبی

انند. اسلام ترکیو، فندتاً اا رویکنردی توصنیفی ن تناری ی انو معرفنی  نندگی و فهرسنت آثنار او وردا تو
( انوده و ااعناد فلننی، نجنومی و ۱۹۸۱نتاش، کانون اصلی ایشتر ایپ تح ی ات )مانند آلتی« نامومعرفت»

ینز، ن( ۲۰۱۲رد اررسی قرار گرفتو است. در هنای  فلنی گسترده و  ندجانبو ااراهی)   ی )وزتکی آن مو
های فرفنی ماننند و ار نی رسنالو« نامنومعرفت»تر تند، تنرکنز انر اگر و رویکردهای تطبی نی وررنن 

 .ااقی ماند« ناموقیافت»و « جلاءال لوب»
 ، اا وجنود جایگناه محنوری درالعرفانیةمجموعةنکتو  ائز اهنیت ایپ است کو اثر ت صصی فرفانی 

مند قرار نگرفتو است. در هیچ یک ا  دستگاه فکری   ی، تاکنون مویوع و وهشی مست ل، تحلیلی و نیام
تناسنی گانو انسانمنند سنونحوه تلفی  نیام»، «سا تار سلوکی آمو تی»مطالعات ویشیپ، ایپ اثر ا  نیر 

انو « ایتنیکارکرد آن انو فننوان رسنالو تر»و نیز «  دت وجودیتناسی وفرفانی، سلوک ن شبندی و غایت
 .تکل روتنند اررسی نشده است

 :اا توجو او ایپ ویشینو،  لأهای اصلی و وه  او ترح  یر است
ی او فنوان متپ محوری و مست ل؛ ف دان تحلیل سا تار آمو تنی سنلوک مجموعةالعرفانیةفدم اررسی 

تناسی و دت وجود تناسی فرفانی، سلوک فنلی و غایتمند میان انساندر ایپ اثر؛ فدم تبییپ ویوند نیام
 در اندیشو   ی.

 تنرکز ایپ و وه  ار ور کردن هنیپ  لأهاست.

 زندگی، زمانه و جایگاه ابراهیم حقی-1

تریپ ادوار تنناریخ ( در یکنی ا  ورآتنوب۱۷۸۰ژوئنپ  ۲۲ن  ۱۷۰۳منو  ۱۸اانراهی)   نی ار رومنی )
کوتنید دسنتاوردهای فلننی ظهنور کنرد کنو می« ایدانشنامو»العلوم و نشنندی جامعفنوان دافثنانی، او

                                                 
 .۶۸۱، «ااراهی)   ی»، دانشنامه بزرگ اسلامیدیانت،  .1
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 1آنکو ا  میراث کلاسیک ترق  ش) اروتد.وذیر کند، ایجدید را او  اان سنت دانشی اسلامی فه)
فطف  ندگی   ی، سفر او تیلو و ملاقات اا مرتدش، تیخ اسنافیل ف یراللو، اود کو مسیر او را  ن طو

ی فنر سفرهای فلنی متعددی او اسنتانبول انجنام داد و در وی در میانو 2ی سلوک فرفانی تکل داد.سواو
وی ه های دراننار فثنننانی، مننواد لا م اننرای تنندویپ آثننار اننزرگ  ننود، اننوآنجننا، اننا اسننتفاده ا  کتاا انننو

 3.را فراه) کرد العرفانیةمجموعة
النعارفی فلننی ن فرفنانی ( دایرة۱۷۵۷) نامهمعرفتمیراث مکتوب او اسیار متنوع است. تاهکارش 

در کنار  4گیرد.است کو ا  نجوم و کالبدتناسی تا ریاییات، موسی ی، وزتکی و مبا   سلوکی را در ارمی
  واینای دیگنر منیومنو المعانیمجمعو  الانسانیةمجموعة، العرفانیةمجموعة، دیوان اشعارآن، آثاری  ون 

ای فنوان متپ ت صصنی سنلوکی و رسنالواو مجموعةالعرفانیةدر میان ایپ آثار،  5دهد.فکری او را نشان می
وَ »متنرکز ار  دی   سَوَ فََ د  فَرَفَ رَاَّ های مست ل قرارگرفتنو و هننیپ ، کنتر موردتوجو و وه «مَپ فَرَفَ نَف 

 .کند ایر را ارجستو می امر، یرورت مطالعو

 یة: از مبانی تا غایتواکاوی سیر سلوک در مجموعةالعرفان -2

 « معرفت نفس»ز شناختی سلوک: نقطه آغامبانی انسان-1-2
تنده تننا تی تنیی)ستو ا  قطعنات انساندو گزین  آن  مجموعةالعرفانیةتحلیل متپ  ار وایوایپ ا  

 :است کو
  وَ »مست یناً ذیل  دی  محوری کتاب سَوَ فََ د  فَرَفَ رَاَّ  6اند؛آمده« مَپ  فَرَفَ نَف 
  توند؛و منا ل و آداب سلوک ارجاع داده میرسالو، صریحاً ا در ادامو 
  سا ند.تنا تی و غایت و دت وجود را میواسط میان مبانی انسان در سا تار کلی اثر،  ل و 

ای وارهطنرح»ی، الکنو تناسی در نزد ااراهی)   ی نو دانشی مسنت ل و صنرفاً نینرترتیب، انسان ادیپ
کند. تفاوت اصلی او اا اسنیاری سا تار و م صد سفر معنوی سالک را ا  وی  تعییپ می است کو« سلوکی

نفنس، »ی صنورت مبا ن  وراکنندهجاست: آنچو در آثار کلاسیک ایشنتر اوی ویشیپ در هنیپا  متصوفو
 منسج) ارای  رکت ا  معرفت« نیام آمو تی»یک  منزلواو مجموعةالعرفانیةمطرح است، در « قلب، روح

                                                 
 .۳۱۰، «ی)   ی ار رومیسنرو یوم جامع  ضرت ااراه».  نگیز، 1
 .۱۲۷۰، «اثر ار روملی ااراهی)   ی او نام رسالو طری ؤ ن شبندیو». کورت، 2
 .۴۵، «نگرش آمو تی ار روملی ااراهی)   ی»اایر،  .3
 .۱۰، «مسئلو   ی ت انسان در اندیشو ار روملی ااراهی)   ی». اردم، 4
 .۱۱۵، «آثار ار روملی ااراهی)   ی:  ندگی، ت صیت و». تووراک، 5
 الف. 25، ارگو مجموعةالعرفانیة. ار رومی، 6
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 1تود.نفس او تهود و دت وجود اا سا ی می
یه عالم صغیر: انسان بهن-2-1-1  مثابه آیینه جهانظر

إنَّ الإنسنانَ »نویسند: اسنت.   نی می« فال) صغیر» واره، نیریویکی ا  مفاهی) محوری در ایپ طرح
و موجودٌ منو فنی الإنسنان، انل العالَننان کلا هننا مجنوفنان فنی إنسنان  فالٌَ) صغیرٌ، لأنَّ ما فی العالَِ) کلِّ

 .داندفال) و  امل هر دو اَعد مَلکی و ملکوتی می انسان را  کیده 2؛«وا د
ی مه) در اح   ایر ایپ است کو   ی ایپ تشااو را ا  سط  توصیف ننادیپ، انو سنط  ن شنو نکتو

 :کنداندی مینو تشااو میان انسان و فال) را صورتدهد. او سو گوسلوکی ارت ا می
 اجسنام »تناظر جزئی مینان افضنای اندن و اجنزاء فنال): شابه ساختاری )اجزاء و ارکان(: ت

ودل م صوصو ]معادن[ را در افضای ادن،  یوانات را در ا لاق، ار خ را در  ینال و ملکنوت را در جنان
یستند، الکو های او )سر/آسنان، وا/ میپ، است وان/کوه، مو/گیاهان( صرفاً استعاری نایند ننونومی 3«انسان

 .اندمیان انسان و فال)« ی ویوستگی وجودینشانو»ارای او 
  :)ینش و تکوین )سفر از قوه به فعل ، نطفنو را «کننز م فنی»اا تفسنیر  ندی  تشابه در آفر

گیرد و تطور نطفو در آفرین  فال) می« جوهر اول»انسان را متناظر اا  و ن ستیپ مر لو« کنز م فی ننونو»
سنان، ادیپ 4کنند.، فیام، لح)( را اا مراتب کون )فناصر، جناد، نبات،  ینوان( تطبین  می)فل و، مضغو

 .تودصورت فشرده تکرار میتاریخ آفرین  فال)، در وجود انسان او
  :)یتی )نظام حکمرانی هفت فضو اصلی ادن )مغز، دل، کلیو، جگنر، تشابه کارکردی و مدیر

نشاند؛ مغنز  نون فلنک افلنی، مرکنز ها میسیاره و کارکردهای آنها( را متناظر اا هفتصفرا، طحال، ریو
 5تدایر و قلب  ون  ورتید، منبع نور  یات است.

)فال) اینرون( و « آفاق»اهنیت ایپ نیریو در سیروسلوک آن است کو سالک ارای تنا ت   ، ه) او 
کید ار فانیةمجموعةالعرتود؛ اما در )سا تار وجودی  ود( ارجاع داده می« انفس»ه) او  آیات »، محور تأ
تننا تی امکنان  داتناسنی ا  مسنیر اودن انسنان، توجینو معرفت« فال) صغیر»است؛ اناارایپ، « انفسی

فال) صغیر، ولنی  ا  ایپ منیر، نیریو 6کند. ودتناسی است و مست یناً  دی  محوری رسالو را تبییپ می

                                                 
 .۳۰۸، «ااراهی)   ی ار رومی»ارای تحلیل سا تار آمو تی اثر رک:  اغریجی،  .1
 .۶۱ /۱، نامهمعرفتار رومی،  .2
 .62 /۱، نامهمعرفتار رومی،  .3
 ب. ۲۲۷، ارگو مجموعةالعرفانیةار رومی،  .4
 الف. ۲۲8. هنان، ارگو 5
 .۴۸، «ا  ااپ فرای تا ااراهی)   ی»تنا تی ایپ نیریو. رک: کو وک، ارای تحلیل معرفت .6
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ستر فهن) و ندت وجنود را ننو در اینرون، الکنو در تناسی کو درنهایت، اتناسی و انساناست میان جهان
 .سا دی وجود انسان فراه) میآیینو

 مراتب سلوکیوجود انسان؛ سلسله راتب چهارگانهم-2-1-2
اصنلی و  انرای انسنان  هنار مرتبنو مجموعةالعرفانیةةهنا و ت ریرهنای م تلنف   ی انر اسنان ن ل

فنوان اند و ه) اوپ مراتب، ه) توصیف وجود تنا تیویوستو قائل است: جس)، نفس، قلب و روح. ایه)او
 1طلبد.کنند؛ یعنی هر مرتبو، آداب و مجاهدات  اص  ود را میفنل می« های سلوکایستگاه»

 است و انر اسنان « فال) کون و فساد»قلنرو ماده و فناصر. ادن ا  جسمانی )طبیعی(:  مرتبه
ایپ سط  او اتتراک انسان اا جناد و نبات و  2هاست.آن هارفنصر اناتده؛ سلامت و ایناری تااع تعادل 

) نوراک،  نواب، نکناح، « تهنذیب تنئون اندنی» یوان اتاره دارد. سلوک در ایپ مرتبو، فندتاً ناظر او 
 .وذیر تدن مجاهدات ااطنی استکسب( و ایجاد تعادل مزاجی ارای امکان

 هنار سنط  )نبناتی،  ینوانی، ی غراینز و ادراکنات.   نی نفنس را انو فرصنونفسیی:  مرتبه 
های اعدی رسالو، دهد کو در ا   نیپ تفصیلی، او او امکان می 3کند.انسانی/ناط و، طبیعی( ت سی) می

را متناسب اا هر سط  تعریف کند؛ ارای مثنال، ریاینت مرانوط انو نفنس « مجاهده»و « ریایت»اقسام 
تنود. ناط و )تفکر، مراقبو، محاسبو( جدا می یوانی )کنترل تهوات و غضب( ا  تنرینات مراوط او نفس 

تواند در  ندمت روح ینا در  ندمت تنهوت قنرار نفس ذاتاً ترَّ نیست؛ الکو نیرویی دوسویو است کو می
 .گیرد
 و محنل تجلنی معنارف « اندن  کومت  انو»مرکز تنا ت و تحول ااطنی. قلب قلبی:  مرتبه

سوی فال) ماده و فنال) . ایپ دو وجهو داتتپ قلب )اوی نزاع نفس و روح ال، صحنوو درفیپ 4الهی است
سن پ « تطهینر قلنب، تصنفیو، تجلینو و تجلنی»روح( مبنای آن است کو   ی در منا ل اعدی سنلوک ا  

 .گوید. هر مر لو ا  ایپ منا ل، ناظر او تغییر نسبت قلب اا نفس و روح استمی
 اسنت کنو « مجنرد و اناقی»و « الهنیامری »گوهر الهی و   ی ت انسان. روح روحانی:  مرتبه

در طنرح سنلوکی   نی،  5تود.ی آن، امکان تهود و معرفت  ضوری    ارای انسان فراه) میواسطواو
است؛ یعنی هناهنن  « فنا در روح و سرس فنا در   »غایت، نو نااودی نفس او معنای سلب وجود، الکو 

                                                 
 ارائو تده است. مجموعةالعرفانیةایپ  وان  اا توجو او  ین  متون در  .1
 .۵۳۴ /۱، نامهمعرفتار رومی، . 2
 .۱۶ /۲، نامهمعرفت. ار رومی، 3
 الف. ۸۶، ارگو مجموعةالعرفانیةار رومی،  .4
 الف. 54هنان، ارگو  .5
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 .گیری روحمراتب واییپ اا جهت تدن هنو
کند: آغا  ا  تدایر اندن و مراتب  هارگانو، سا تار کلی  رکت سالک را تعییپ میسلسلوادیپ ترتیب، 

ی قلب و وصول او استیلا و اتراق روح. هنیپ سا تار، اعداً در ا   سلوک تهذیب نفس، فبور ا  تصفیو
در نینر جنود ودهد کو و دت گیرد و نشان میفنلی، مبنای تنیی) مجاهدات ادنی، نفسی و قلبی قرار می

 .یاادمراتب وجودی انسان تح   می  ی، ا  درون هنیپ سلسلو
 ابطه درونی وجود: نسبت نفس، قلب و روحر -2-1-3

مند و وویا میان سنخ، تحلیل نسبتنسبت او ار ی متون ه) مجموعةالعرفانیةهای متنایز یکی ا  ا  
ی رواانط و آورد، الکنو تنبکوا نننیصورت تعاریف مجزنفس، قلب و روح است؛   ی ایپ سو را صرفاً او

 1کند.ها را تبییپ میمیان آن« داری کومت»
  :وانند: می« سنوار»و روح را « مرکنب»او نفس ناط و را نسبت نفس و روح: مرکب و سوار 

تود و ا  طری  نفس  یوانی ی کالبد میاستومحض تعل  او ادن، دلنفس در ذات  ود مجرد است، اما او
«  اک) غاصب»تود: اا گرداندن  کومت ا  سلوکی مش ص می در اینجا، مسئلو 2یااد.می ار ادن تسلط

 .)روح(« وادتاه   ی ی»)نفس فرو غلتیده در تهوت( او 
  :است و دو رو دارد: رو او واییپ « نفس و روح امر نورانی میانو»قلب نقش قلب: پل و محکمه

است: اا مجاهندات سنلوکی، « تغییر»و « ا تیار»نای امکان ایپ دوگانگی، مب 3)نفس( و رو او االا )روح(.
صرا ت رسالو، ذکر و مراقبو را او تواند تدریجاً ا  نفس او روح معطوف تود.   ی، در اداموجهت قلب می

 .کندتعبیر می« تغییر جهت قلب»او 
 روح  ون وادتاه، قلب  ون و یر و نفس ناط نو  نون  ناک) داری: مراتب حکومتسلسله

آاناد « کشنور اندن»اگر  اک) )نفس( مطیع و یر )قلب( و وادتاه )روح( ااتند، »تود؛ ایالات معرفی می
 تجراو»ایپ تنثیل، درواقع مدل سلوکی   ی است ارای تویی  نسبت میان  4«.توداست، وگرنو ویران می

نینام »را انا قلنب،  نود  ا شنیدن انو نفنس و تصنفیوو نی) کیهانی: سالک اا انضباط« درونی کشنک 
 .کندهنسا  می« آفرین   کینانو

 گونگی  رکت ا   ودورستی نفسانی انو  داورسنتی » گانو، مست یناً او مسئلودرنتیجو، ایپ رااطو سو
تنا تی نیست. در ا   سلوک فنلی  نواهی) دهد و صرفاً یک توصیف انتزافی روانواسخ می« رو انی

                                                 
 .۱۴۵اوغلو، ار روملی ااراهی)   ی، . ارای تحلیل ایپ رویکرد وویا رک:  لبی1
 .۲۵ /۲، نامهمعرفت. ار رومی، 2
 .۱۵۰هنان،  .3
 .297. هنان، 4
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 ار وب فه) مجاهدات اا نفس، مراتب ذکنر قلبنی و رو نی و داری درونی، دید کو ایپ الگوی  کومت
 آورد.نهایتاً امکان تهود و دت وجود را فراه) می

 مقام خلافت: غایت سلوک-2-1-4
 و اا تفسنیر آینو واند و غرض نهایی آفرین  می«  لیفو الهی»تناسی،   ی انسان را در سط  غایت

ضِ َ لِیفَةً » ر 
َ
ی جَافِلٌ فِی الأ فهند: (، جایگاه انسان را  نیپ می72ا زاب:«)ی امانتآیو»( و 30 ره: ا«)إِنِّ

 1ویدای  او. مراتب فال)، م دمو است و هنو« ی   ظهور و نناینده»انسان 
ی مه) ارای اح  و دت وجودی او ایپ است کو  لافت را ننو صنرفاً منصنب تشنریعی، الکنو نکتو

« انسنان کامنل»ذات و صفات    است و  کند: انسان آیینوتعریف می« اسناء و صفات الهی ظهور تامو»
ی وصنل اینپ تل نی،  ل نو 2کند.ای است کو  نگار ا  آن  دوده تده و    را ای تحریف منعکس میآیینو

 :تناسی و و دت وجود استمیان انسان
 سو، فال)، تجلی اسناء    است؛ا  یک 
 ننایاندظهر در  ود میاتجلی را او نحو ات) و  ای است کو ایپا  سوی دیگر، انسان کامل، آیینو. 

ای است کو در آن، سالک انو اناارایپ، رسیدن او م ام  لافت، در منط    ی، هنان رسیدن او مر لو
کو تنایز مراتب ) ال /م لوق( را انکار کنند. آنرسد، ایتهود و دت وجودی میان  ود، فال) و    می

تود:  لافت، صرفاً م ام قرب فردی نیسنت، الکنو صنورت ا نیز روتپ میدر اینجا تفاوت او اا ار ی فرف
 .ل)اجتنافی و کیهانی و دت وجود است؛ یعنی  ضور انسان فانی در   ، در م ام ننایندگی و تدایر فا

 روازه شهود وحدت وجودمعرفت نفس: د-2-1-5
سَوَ فََ د  فَرَفَ رَ »محور مرکزی ایپ نیام،  دی   نوَ مَپ  فَرَفَ نَف  اً انر اساسن رفانیةةمجموعةالعاسنت. « اَّ

های م تلف گوناگون، در  دمت تفسیر لایو ها و ت ریراتقولیافتو و گردآوری ن لمحور ایپ  دی  سامان
 آن است.

معرفنت نفنس نسنبت انو »کند: اندی می  ی نسبت میان  ودتناسی و  داتناسی را  نیپ صورت
؛ اما هنیپ ذره و قطره، مند ل و «د و قطره است در م اال دریامعرفت   ،  ون ذره است در اراار  ورتی

اودن انسان اسنت: ی فال) صغیر و آیینودلیل ایپ امر، هنان نیریو 3راهننای اتصال او  ورتید و دریاست.
تجلی اسنناء در وجنود   ون انسان میهر اسناء الهی است، تنا ت   ی ت نفس، درواقع تنا ت نحوه

                                                 
 ب. 35، ارگو مجموعةالعرفانیة . ار رومی،1
 ب. 35. هنان، ارگو 2
 .۵۲۷ /۱، نامهمعرفت. ار رومی، 3
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 .گشایدسوی تهود و دت وجود میایپ طری ، راه او  ود سالک است و ا 
...» آیو او ار وایو فَسِهِ)  کید می (۵۳فصلت: )« سَنَرِیهِ)  آیَاتِنَا فِی الْ فَاقِ وَفِی أَن  کند کو آیات انفسنی ا  تأ

انگیز اندن و مراتنب نفنس و قلنب و روح، نیام تگفت»تر و ارای سالک کارآمدتر است: آیات آفاقی م دم
رو، کسی کو ادون  ودتناسی دفوی  داتناسی ا ایپ 1«.تریپ ارهان ار  کنت و قدرت الهی استازرگ

 2«. واندف را را او مهنانی می ای در سفره ندارد و هنو ود ل نو»ماند کو کند، در نگاه او، او میزاانی می
 :سان، در دستگاه فکری   یادیپ
  ،سلوک است؛« روش»معرفت نفس 
 آن است؛« غایت»هی،  لافت ال 
  ،کو کثرات نفسانی و  ضوری ایپ ایپ سلوک است؛ یعنی تجراو« اف  تهودی»و و دت وجود

 .کیهانی، در سط    ی ت، جز تعینات هنان وجود وا د نیستند
، صرفاً گزارتی ا  ف اید فرفنانی نیسنت، الکنو مجموعةالعرفانیةتنا تی در ترتیب، مبانی انسانایپاو
کند و تا تنهود و ندت وجنود امتنداد نیام سلوکی است کو ا  سا تار وجودی انسان آغا  می یک تالوده

، تنایز رویکرد ااراهی)   ی را در قیان اا اسنیاری «مبانی ن مسیر ن غایت»یااد؛ و هنیپ ویوند روتنند می
تنده، کناملًا  یاا سا ۳.۲ای کنو در ا ن  اا سا تار سنلوکی 3دهد.اش نشان میدورها  آثار فرفانی ه)

 .تنیده استدره)
 عملی  نظام سلوک-2-2

 داتناسی »او «  ودتناسی»مند ا  فکری ااراهی)   ی، مسیری نیام سیروسلوک فرفانی در منیومو
 ۱تنود کنو: اررسی می مجموعةالعرفانیةهای فنلی است. در ایپ ا  ، تنها آن دستو ا  آمو ه«  ضوری

سَوَ مَپ  فَرَ »صرا ت اا  دی  او) در سنا تار ( ۲تننا تی ویشنیپ ویونند دارنند؛ و مبا   انسان« …فَ نَف 
«  لافنت»و « فننای فنی اللنو»در غایت، او م نام  (۳اند؛ آمده« اذکار»و « مجاهدات»رسالو، ذیل ااواب 

های ا لاقنی وراکننده، الکنو ای ا  توصنیوسان، سلوک فنلی در اینجا ننو مجنوفنودهند. ادیپارجاع می
تنود و انو تنهود و ندت وجنود  نت) تنا تی   نی آغنا  میاست کو ا  مبانی انسان« سلوکی نیامی»

 4گردد.می
 فلسفی سیر و سلوک عملی مبانی نظری و-2-2-1

                                                 
 ب. ۲۱۲، ارگو مجموعةالعرفانیة. ار رومی، 1
 .۵۲۷ /۱، نامهمعرفت. ار رومی، 2
 .۱۶۲، عرفان در جامعه عثمانیدوره رک: موسلی، . ارای م ایسو اا آثار ه)3
 است. مجموعةالعرفانیة های فنلیا   ایپ اررسی مبتنی است ار مطالعو .4
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وَ »ااراهی)   ی اا استناد او  دی   سَوَ فََ د  فَرَفَ رَاَّ ، تنا ت نفس را تنها راه تنا ت  دا «مَپ  فَرَفَ نَف 
سالک اایند ادانند کنو »ا ت، صرفاً تنا تی ذهنی و مفهومی نیست. او معت د است: اما ایپ تن 1داند؛می

سوی  ود   ی ی است.  ود ناقص، هنان نفس اماره است کو انسان را انو ایپ سفر، گذر ا   ود ناقص او
هندف،  2«.کشد و  ود   ی ی، هنان روح الهی است کو در نهاد انسان او ودیعو نهاده تنده اسنتاند می

اش اسنت؛ یعننی نفنس، ونس ا  سوی کنال ذاتیآن او« هدایت»و « ترایت»نفس نیست، الکو « راندنمی»
 .تودترایت،  ود او مرکب وصال ادل می

 3قول ا  اانواکر طنسنتانیاسنت. او انا ن نل« نفنس امناره»تریپ مانع در ایپ مسیر، او ااور او، اصلی
؛  یرا  جاب اکبر ایپ انسان و  ندا، نفنس اسنت. تریپ نعنت،  روج ا  دیار نفس استازرگ»گوید: می

، هنان مجاهدت است. او نفس را او « روج»ایپ  4«.رسداگر کسی ا  نفس  ود ایرون آید، او  داوند می
گردد و اگر رها تود، کند کو اگر رام تود، مرکب سالک ارای رسیدن او م صود میتشبیو می« اسب سرک »

 5ند.افکاو را او ورتگاه هلاکت می
کید می« اراده»محوری وی ار ن   طالب ااید فزم  ود را جنزم کنند و انرای »ور د: در آغا  سلوک تأ
اارد و انذرهای محبنت الهنی را  یز اگذرد. ایپ فزم، مانند اارانی است کو ار  میپ دل می داوند، ا  هنو

 .وداولیو، هر  رکت دیگری ناوایدار  واهد ا ادون ایپ اراده 6«.رویاندمی
اندی ا لاقنی ینا در نزد   ی، صنرفاً ینک ت سنی)«  ود   ی ی»و «  ود ناقص»ا  ایپ منیر، تنایز 

ای وجودی است کو امکان گذار ا  کثرت نفسانی او و ندت رو نانی را تنا تی نیست؛ الکو تالودهروان
 .کندطری ، مبنای تهود و دت وجود را مهیا میسا د و ا  ایپفراه) می

تنود.   نی، انا او فنوان راهننای فنلی و معنوی یروری تل ی می« تیخ کامل»ر، ن   در ایپ مسی
کید می گناه، در  طنر گنراهنی ینا ویروی ا  سنت ن شبندی، تأ کند کو سنالک اندون تبعینت ا  مرتندی آ

هنای اناطنی را تشن یص داده و داروی مناسنب  ودفریبی است. تیخ هنچون طبیبنی رو نانی، ایناری
 کند.د، مجاهدات( را تجویز می)اذکار، اورا

 کلی سفر معنوی گانه سلوک؛ نقشهراحل سهم-2-2-2

                                                 
 .الف ۲۵، ارگو مجموعةالعرفانیةار رومی، . 1
 .۱۵۰ /۲، نامهفتمعرار رومی، . 2
 .ااواکر طنستانی ا  فرفای مشهور سده  هارم هجری .3
 .الف ۵۴، ارگو مجموعةالعرفانیةار رومی،  .4
 .۱۷۸ /۲، نامهمعرفتار رومی،  .5
 .ب ۶۲، ارگو مجموعةالعرفانیة. ار رومی، 6



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره مهشتسال پنجاه و ، در فلسفه و كلام ییجستارهانشریه  / 212

 

کننند کننو سننا تاری فراتننر ا  ویوسننتو ترسننی) میه)  ننی مسننیر سننلوک را در قالننب سننو مر لننو او
 1.کندهای صرفاً نیری دارد و هر مر لو، تغییری وجود تنا تی در سالک ایجاد میاندیت سی)

 لو ت لیو و والای . سالک اا ترک تعل ات دنیوی و نفسنانی،  نود را انرای  رکنت مر سیر الی الله:
سا د. ایپ مر لو، ای  ا  آنکو کسب معنا ااتد، نیست سنا ی ماسنوا اسنت. وی اار میسوی    سبکاو

سالک در ایپ مر لو ااید هنچون مسافری ااتد کو اارهای سنگیپ »کند: گونو توصیف میایپ مر لو را ایپ
سرفت او م صد ارسد. ایپ اارها، هنان هوای نفس،  ب دنینا اار تده، اوگذارد تا سبک ائد را  میپ می و

 2«.و تعل ات قلبی است
تنود و انو مر لو فنای وجودی و تهود. وس ا  والای ، سالک در وجود  ن  محنو می سیر فی الله:

های  صولی واسطو جایگزیپ معرفتو ایرسد. در ایپ مر لو، ادراکات  ضوری می «فنای فی اللو»م ام 
ای در دریا تود کنو ننو  نود در ایپ مر لو، سالک  ون قطره»کند: گونو توصیف میتود. وی آن را ایپمی

 3«.گرددااتد و نو غیر ا  دریا. وجودش در وجود    محو و فانی می
و اا هویتی « ا ای اعد ا  فنا»مر لو ا ا و  لافت. ایپ والاتریپ م ام است کو سالک اا  سیر عن الله:

انسنان »و در م نام « آیینو   »فنوان گردد. او ایپ اار نو ارای  ود، الکو اوکاملًا الهی، او میان  ل  اا می
منرگ ارادی »گیرد. ااراهی)   ی ایپ  النت را و  لیفو الهی، ن   هدایت و  دمت را ار فهده می« کامل

فارف وس ا  فنای در    و ا ای او او، او مینان  لن  »دهد: یی  میو تو 4 واندمی «قبل ا  مرگ طبیعی
دهند و تود کو    را او اندگان  نشان میای میگردد، اما ایپ اار نو ارای  ود کو ارای  دا. او آیینواا می

 5«.گردداو اذن  دا، سبب هدایت و ترایت دیگران می
  ااو مفهوم  لافت و انسان کامنل اسنت.  «اللوسیر فپ »نوآوری   ی در گره  دن صری  مر لو سوم 

ای انزواگرا نیست، الکو مبنایی ارای  ضور مسئولانو فنارف در جامعنو و ایپ منیر، و دت وجود، تجراو
 تود. دمت او  ل  می

 رکان عملی سلوک؛ ابزارهای کاربردی مسیرا-2-2-3
کیند تأثیر وذیرفت 6فنوان کسی کو ا  سنت ن شبندیااراهی)   ی، او و، ار سو رکپ فنلی ایپ طری نت تأ

                                                 
 .۲۵۶، «فرفان فثنانی»ارای تحلیل ایپ مرا ل در سنت فرفانی فثنانی رک: کو وک،  1. 

 .الف ۳۹، ارگو مجموعةالعرفانیة. ار رومی، 2
 .۲۰۱ /۲، نامهمعرفت. ار رومی، 3
 .الف ۲۴۶، ارگو مجموعةالعرفانیة. ار رومی، 4
 .۲۱۵ /۲، نامهمعرفت. ار رومی، 5
 «ی ن شبندیواثر ار روملی ااراهی)   ی او نام رسالو طری و». ارای آتنایی ایشتر اا طری ت ن شبندی رک: کورت، 6
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 1وی ه دارد:
و هشندار  2 وانندمی« آتن  تنهوت»و ور نوری را «  نرا  دل» وری را : وی ک)اول، قلت طعام

ناک او ار ورهیز ا  غنذای تنبهو«. افکندای ار دل میای کو ای  ا  نیا   ورده تود، وردههر ل نو»دهد: می
کید می  3داند.می« نور معرفت»کننده  اموشکند،  راکو آن را نیز تأ

ت سی) کرده و سالک را ا  دومنی انر  نذر « غفلتی»و «  ضوری»:   ی  واب را او دوم، قلت منام
 5نامد.می« وایانگنجی ای»او سحرگاهان را وقت نزول فیویات الهی و ایداری در آن را  4دارد.می

هر کو  انان  »گوید: تنارد و میمندی میو کلید  رد« ترا وی انسان»سکوت را  :سوم، قلت کلام
 7«.میراندآفتی است کو قلب را می»ا  دید او، گفتار ایهوده  6«.داتتو استرا نگو دارد، ف ل  را نگو

کید   ی ار قلت طعام و منام و کلام، صرفاً یک سلسلو توصیوایپاو ا لاقنی نیسنت؛ الکنو  ترتیب، تأ
تناسی او تشری  تد، تا مراتب قلب و روح کو در انسان« ی و نفسیاستر جسنان»تلاتی است ارای تنیی) 

واسط میان سا تار وجودی انسان و تنهود و ندت وجنود تل نی  مجال فعلیت یااند. ایپ ریایات،  ل و
 .توندمی

 ؛ غذای روح و سلاح باطنیذکر و مراقبه-2-2-4
 8کند:و مرتبو ت سی) میذکر در نیام سلوکی ااراهی)   ی، قلب طری ت است؛ و آن را او س

سنو اند و راه ذکر  اانی  ون آت  است کو هیزم کلنات را می»آغا  است:  کو ن طو :اول، ذکر لسانی
 9«.کندرا ارای ذکر قلبی هنوار می

تنود و اننوار الهنی در قلنب هنا ارداتنتو میکو ذکر ا   اان او دل رود، وردههنگامی» :دوم، ذکر قلبی
 10«. دایدهای دل را میکر قلبی،  ون نوری است کو تاریکیگیرد. ذتاایدن می

کو ذکنر او را ذکر روح، غیبت ذاکر ا  ذکر است در الی»تریپ مرتبو است: کو فالی :سوم، ذکر روحی

                                                 
 .عرفان در جامعه عثمانی. ارای اطلاع ا  تحلیل تأثیروذیری   ی ا  ن شبندیو رک: موسلی، 1
 .ب ۹۰، ارگو مجموعةالعرفانیة . ار رومی،2
 .۳۰۱ /۲، نامهمعرفت. ار رومی، 3
 .الف ۷۱، ارگو مجموعةالعرفانیة. ار رومی، 4
 .۴۷۰ /۲، نامهمعرفت. ار رومی، 5
 .۳۰۱ /۲. هنان، 6
 .الف ۸۵، ارگو مجموعةالعرفانیةی، . ار روم7
 .عرفان عثمانی. ارای تحلیل نیام ذکر در فرفان فنلی رک: اولکو ناصوح کو وک، 8
 .۴۷۰ /۲، نامهمعرفت. ار رومی، 9

 .ب ۴۳، ارگو مجموعةالعرفانیة. ار رومی، 10
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 1«.توندکند. در اینجا، ذاکر، مذکور و ذکر یکی میترک ننی
ی اوج، دهند؛ ن طنوتهودی را نشان می ی ذکر، مسیر فینی گذار ا  ذکر مفهومی او ذکرگانومراتب سو

تنود و سنالک، و ندت وجنود را ، دوگانگی میان ذاکنر و منذکور محنو می«ذکر رو ی»آنجاست کو در 
کند. ادیپ ترتیب، ذکر و مراقبو ارای   ی صرف اازارهنای فبنادی صورت  ضوری و وجودی تجراو میاو

تنده تناسنی او مطرحاند کنو در انسانو روحنیستند، الکو صورت فنلی هنان ویوند وجودی نفس، قلب 
 .اود

 باطن نفس؛ بازرسی روزانه محاسبه-2-2-5
سالک اایند در واینان هنر رو ، نفنس »داند: را ا  ارکان مه) سلوک می« النفسمحاسبو»ااراهی)   ی 

 رسنی کارهایی کرده است   را کرده است  ارای  و کسی کرده است  اینپ اا ود را  ساارسی کند.  و
« وزتنک روح»او اینپ فننل را  2«.ننایندهای اعدی جلوگیری میکند و ا  لغزشرو انو، نفس را مهار می

 .دهدهای ااطنی را تش یص مینامد کو ایناریمی
گناهی  ضنوری  او ایپ معنا، محاسبو نفس صرفاً تنریپ ا لاقی نیست؛ الکو مکانیسنی ارای تداوم آ

ا  امناره تنا  –کند کنو  رکنت او در مراتنب نفنس   است و تضنیپ میمراتب درونی  ویسالک نسبت او
 .ر مسیر صحی  و هنسو ااهدف نهایی فنا و ا ا وی  رودد –مطنئنو و االاتر 

 های مقابلهراه موانع سلوک و-2-2-6
سلوک اا ونج دتنپ درونی اصلی رواروست کو هر ینک درمنان ا  نگاه ااراهی)   ی، سالک در مسیر 

کنننده اسنت کنو او آن را دتنننی هلاک «نفنس امناره»تریپ منانع، ن سنتیپ و انینادی 3طلبد.ای میوی ه
 « نب دنینا»داند. منانع دوم، می« م الفت اا هواهای نفسانی و مجاهدت ویگیر» واند و راه  اره را می

جوید. سومیپ آفت، می « هد و قنافت»ر نی فریبکار تشبیو کرده و درمان آن را در است کو   ی آن را او وی
نینر انو فضنل  داونند و »تریپ نااودگر افنال است و تنها اا است کو ا  دید او ازرگ« فجب و  وداینی»

 است کو آن را تنرکی  فنی و  هنرآگیپ« ریا»توان ار آن  یره تد. مانع  هارم، می «دیدن ن صان  وی 
فنوان انو«  سند»داند. سنرانجام،می «ا فای فبادت و نیر او ا لاص»کند و م االو اا آن را در معرفی می

مهار وذیر « های  ود و محبت ور یدن او دیگرانتکرگزاری ار نعنت»سو اند، تنها اا آتشی کو اینان را می
دانند. اینپ منکنپ ننی« رونتنا ت دتنننان د»دهد کو   ی، سلوک را ادون است. ایپ تحلیل نشان می

                                                 
 .الف ۷۲. هنان، ارگو 1
 .الف ۸۸، ارگو مجموعةالعرفانیةار رومی،  .2
 .ارزروملی ابراهیم حقیاوغلو، موانع سلوک ا  دیدگاه   ی رک:  لبی . ارای تحلیل3
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دهند و دت وجود، در سط  تهود ااطنی وایندار تثبینت تنود؛ اند کو اجا ه ننیموانع دقی اً هنان فواملی
 .ها ترط لا م ارای گذار ا   ودتیفتگی نفسانی او  ود فراموتی فرفانی استرو، مبار ه اا آنا ایپ

 کمال نفس گانهمراحل هفت-2-2-7
 نفیس امیارها   1الهام ا  منااع فرفانی، هفت مر لو انرای تکامنل نفنس قائنل اسنت:ااراهی)   ی اا 
رسند )آرام یافتو( می مطمئنه)در  ال مجاهده( و  ملهمه)دارای میل نفسانی( او  لوامه )هنراه اا تهوت( و

)وناک ا  هننو  نفیس کامیل)ثاات در  دمت( و درنهاینت  مرضیه یز(، فانی در هنو) راضیهو سرس او 
ی اتصال میان تحلیل نینری مراتنب نفنس )در ا ن  گانو،  ل وتود. ایپ نرداان هفتیوب( متعالی میف

ای  اص ای کو هر مرتبو ا  نفس، اا مر لوگونواندی فنلی منا ل سلوک است؛ اوتناسی( و صورتانسان
تغیینر »ی جنودهد کو و ندت وجنود در نگناه   نی، نتیگردد و نشان میا  مجاهدت و تهود متناظر می

 .ی فلسفیاست، نو صرفاً ادراک یک گزاره« تدریجی سا تار درونی نفس
 ر مسیر وحدتدبندی: سلوک عملی جمع-2-2-8

تننا تی آغا تنده و سنا تاری منسنج) دارد کنو ا  مبنانی انسان مجموعةالعرفانیةةسلوک فنلنی در 
ی گانواناطپ هسنتند و مرا نل سنو سا  تصفیوهای فنلی،  مینورسد. مجاهدتغایت و دت وجود میاو

نناینند. تفناوت رویکنرد   نی انا سلوک، مسیر گذار ا   ودتناسی او تهود و دت وجود را ترسنی) می
ویونندی « مبانی نیری، افنال رو مره و افن  تنهودی»وی  ا  او در ایپ است کو میان  اسیاری ا  متصوفو
نیی) مجاهدات ادنی و قلبی و ا آنجنا انو و روح، او تکند: ا  تشری  مراتب نفس و قلب روتنند ارقرار می

 .تبییپ فنا، ا ا و  لافت
ای ذهنی یا صرفاً الهیاتی، الکو  اصل سیر تندریجی در مراتنب رو، و دت وجود نزد او نو گزارها ایپ

تنده و صورت یک نیام آمو تی منسج) اا سا یاو مجموعةالعرفانیةوجودی انسان است؛ سلوکی کو در 
سیر، او م ام انسنان کامنل و  گانونفس و سو گانودهد  گونو انسان ناقص، اا گذر ا  مرا ل هفتمی نشان

 رسد.میهر اسناء الهی می
 مثابه غایت سلوک وحدت وجود به-2-3

وی ه مراتنب سنلوک و و در ویوند اا مبا ن  ویشنیپ )انو مجموعةالعرفانیةدر ایپ ا  ، ار اسان متپ 
و دت وجنود  دهی) کو  گونو سلوک فنلی در نزد ااراهی)   ی او تجراوی(، نشان میتناسی فرفانانسان

 نیرینو»ینک  مثاانویااد. در اینجا، و دت وجنود ننو اوتبلور می« انسان کامل»انجامد و ایپ تجراو در می

                                                 
 «.ا  ااپ فرای تا ااراهی)   ی»گانو نفس رک: کو وک، ارای اررسی مرا ل هفت .1
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 .توداررسی می« تو ید در اوج فنای سالک تجراو»ی مثااو، الکو او«فلسفی
 لایه و نسبت آن با بقانای چند ف-2-3-1

ر»داند، الکو ا  ای ننیمر لو، فنای سالک را امری تکمجموعةالعرفانیة  ی در  سن پ « فننای مکنرَّ
کو فناست و فننا و ونس ا  نتیجو آن» :کند کوتود. او تصری  میگوید؛ فنایی کو درنهایت اا ا ا یکی میمی

 1«فنا اا ه) فنا؛ و در ایپ صورت،  ود فنا فیپ ا است
 :ی اساسی وجود داردک) سو نکتودر ایپ ایان، دست

 ای، تود؛ الکو در هر مرتبنوااره ا   ود  الی ننیسالک، یک دفعی: ادثو فرایند، نو  مثااوفنا او
 .رودی  ود فنا( ا  میان می)نفس، اوصاف، اراده، مشاهده«  ود»نوفی ا  
 نینز محنو « ود ندیندن فننای »جنایی کنو  تنی  نهایی، در مرتبو اند:فنا و ا ا دوروی یک سکو

 .«فنا فیپ ا است»گوید ماند. لذا او میتود،   ی تاً  یزی جز ا اء االلو ااقی ننیمی
 :اینند، ن می« فانی در  دا»صورت تا وقتی سالک هنو   ود را ن ولو او ارتباط اا تو ید وجودی

« وجود  ن »دهد؛ جایی کو ف ط رخ می« فناءفناء فپ ال»نوفی ثنویت ااقی است. و دت وجود، در اف  
 .مشهود است

ای اسنت کنو در آن سالک، الکو رسیدن انو مرتبنو« نیست تدن»ترتیب، غایت سلوک، نو صرف ایپاو
ماند و تنها وجود وا د     اک) است. اینپ دقی ناً هننان در میدان تهود ااقی ننی«  یز ا   ود اوهیچ»

 .تودتعبیر می« و دت وجود»آن او  ای است کو در ادامو، ا ن طو
فرانی اسنت، امنا ننوآوری های ااپاگر و ااراهی)   ی در مبانی نیری و دت وجود، وامدار اندیشنو

فرای، و دت وجنود ایشنتر در پ آمو ه است. در دستگاه فکری ااپترایتی ا  ای-اصلی او در قرائت سلوکی
کید دارد و اتود کو ار تجلی تنا تی و معرفتی صورتبندی میقالب یک نیام هستی سناء و مراتب وجود تأ

گردد. اما   ی اا الهام ا  سنت فنلی ن شبندی و انا فنوان میهر تام ایپ تجلیات تبییپ میاو« انسان کامل»
سَوَ...»محوریت  دی   مثااو غایت فنلنی ینک فرآینند آمو تنی مننی) ، و دت وجود را او«مَپ  فَرَفَ نَف 

، الکنو «افیم ام تهودی انتز»یا « نیریو»در ایپ اا تعریف، و دت وجود نو صرفاً یک  کند.اا تعریف می
وی ه تود و اا گذر ا  فنای  ندلاینو )انوای است کو ا  معرفت نفس آغا  مییافتو سلوک مر لونتیجو تح  

 .رسدفنای اراده و فنای نفس( او تهود فینی و دت می
منند ومو   ی، دستیاای او و دت وجنود ا  مسنیر تراینت نیامتفاوت کلیدی در اینجاست کو در منی

                                                 
 .الف ۲۱۶، ارگو مجموعة العرفانیة .1
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گذرد و هر مر لو ا  سلوک فنلی )ذکنر، مراقبنو، مجاهنده( متنناظر انا تحنولی در مراتب نفس و قلب می
کید ااپ فرانی انر تجلینات وجنودی و معرفنت تنا ت و وجود سالک است. ایپ رویکرد، در م ایسو اا تأ

ن شو »فرای ای دارد. او فبارت دیگر، اگر ااپکاراردی و آمو تی ارجستوتر، جنبو صورت کلی ضوری او
رسیدن او آن را در قالب یک ارنامو سلوکی « ن شو راه فنلی»کند،   ی و دت وجود را ترسی) می« هستی

 دهد.منسج) ارائو می
 گشودن سرّ وحدت فنای اراده و-2-3-2

است؛ یعننی ا  مینان رفنتپ  واسنت « فنای اراده»  ی، تریپ مراتب فنا در نگاه ااراهی) یکی ا  اصلی
 ود را نااود کند و او  هرگاه انسان اراده» :نویسدمیمجموعةالعرفانیة مست ل انده در اراار مشیت   . او در 
 1«تود.ای ا  تو ید و و دانیت ار او گشوده مییکی ا  مراتب فنای یادتده ارسد، ورده

 :تودسالک و تجلیات تو یدی  نیپ تبییپ می در ادامو، نسبت میان اراده
 تود؛اگر انده تسلی) آن تجلی تو یدی تود، آن تجلی او او نزدیک می 
 گردد؛اگر ا  آن سر اا   ند، ا  او دور می 
 تود؛اگر آن را ارای  ود اطلبد،  ستو و  وار می 
 2.تودو اگر آن را ارای  دا اطلبد، آن تجلی او او نزدیک و تسلی) او می 

 درواقع نفی هرگونو طلب و  واست قائ) انو نفنس اسنت. سنالک،« فنای اراده»ار اسان ایپ تحلیل، 
گشاید؛ در اینجاست کو و دت، می« سرَّ و دانیت»   محو کرد، راه ار تجلی   ود را در اراده وقتی اراده

 .تود نده ارای او آتکار می نو در سط  مفهوم، الکو در سط  تجراو
دانند. می«  جناب»کنند: او  نود سنالک را نینز مهن) دیگنری نینز اتناره می ینجا او نکتو  ی در ا

«  جناب»اگر موینوفیت ویندا کنند، انو « توجو او فنا»آورد، هنان سوی فنا روی میکو انسان اوهنگامی
 نینز، اگنر موینوفیت« راه مشاهده»سان،  تی ادیپ 3تود؛ و  جاب یعنی هر  و غیر  داست.تبدیل می

 .تودمست ل ایااد،  ود مانع تهود و دت می
 شدن در بحر وحدتز هیجان عشق تا غرقهاوجد و وجود؛ -2-3-3

نامد. وجد، در لغت می« وَجد»کند کو آن را وس ا  مراتب فنا،   ی  التی را ارای سالک توصیف می
کنند؛  نود میی نزن، تنوق و فشن  اسنت کنو سنالک را ا  ودا و در اصطلاح صوفیو،  التی ا  غلبنو

                                                 
 .ب ۲۱۶. هنان، ارگو 1
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کو انا است «  ال تور و هیجان تدید»او، وجد  در اراار تجلیات   . او گفتو« سرمستی فش  و اتتیاق»
عی وجنود نندارد؛ الکنو فیضنی آید و در آن هیچهای الهی ار قلب سالک ودید میتجلی گونو تکلف و تصنَّ

 1تااد.واسطو ار قلب میاست الهی کو ای
ایند کنو  ال، اصل آن را را ی در دل میداند و درفیپمی« ک تدن سالکهلا»  ی،   ی ت وجد را 

هنای تنرد: روحهایی ارمیجز اهل تجراو کسی او کنو آن راه ندارد. او ارای تنا ت صا بان وجد، نشانو
کنند؛ ها را افزون میها را  نده و ف لهای راست و صادق و س نانی کو دلهای لطیف، اتارهاو، ادن وش

 2اگر ایپ صفات در کسی نباتد، وجد او صادق نیست.
ای کنو در آن، کند؛ مرتبو ورد کو   ی ا  آن او وجود تعبیر میاالاتر ویوند می مرتبوایپ مر لو، اا یک
«  نال»رسد. در اینجا، دیگنر سن پ ا  می« یافتپ   »رود و او می« هیجان وجد»سالک فراتر ا  صرف 

 :در یک م ام است« است رار»نیست، الکو ا  
 اند؛ها او را دراگرفتودر وجد، سالک هنچون کسی است کو در دریا واردتده و موج 
 3ایند.تده و ا   ود هیچ ننیدر وجود، گویی در هنیپ دریا غرق 

کنند:  داونند انرای اولینای  نود ایپ مرتبو اا فنا، ا  تنثیل تراب اسنتفاده می   ی، ارای تبییپ رااطو
 یزند؛  نون طلنب کننند، توند؛  ون مست توند، او طلب ارمیکو  ون انوتند، مست می تراای دارد

تنوند؛  نون رهنا گدا ند؛  ون اگدا ند، رها میگیرند؛  ون آرام گیرند، مییااند؛  ون ایااند، آرام میمی
وسنت، فرقنی ای کو دیگر مینان دو دگونوتوند، اورسند؛  ون او وصال رسند، یکی میتوند، او وصال می

 4تود.ماند و در دوفال) جز  دا  یزی دیده ننیننی
کثنرات،  تنی  نود سنالک، جنز  تود کو هنو نان ار سالک مستولی می« وجود   »در ایپ م ام، 

« و ندت وجنود»ای است کو ا  آن او توند. ایپ هنان آستانواو دیده ننی« هاینشانو»و « میاهر» منزلواو
 .تودیاد می

گانو توان مبانی نینری اینپ سنیر را در قالنب مراتنب سنوبییپ مرا ل تجرای سلوک، اکنون میوس ا  ت
 تهود و دت اا  وانی کرد.

 مراحل شهود وحدت وجود مبانی نظری و-2-3-4
کند کو سالک در آن سنیر ای اتاره میگانو  ی ارای تبییپ ایپ تجراو ناب، او مبانی نیری و مرا ل سو
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 :کندمی
 اینند. فبنادت در ایپ مر لو، سالک موجنودات را جندا ا   ندا می»ت )ترک  فی(: مر لو کثر

« وندارد. ایپ نگاه، هنو  آلوده او ترک  فی اسنتکننده و  دا را معبودی جدا میکند اما  ود را فبادتمی
 .است« سیر الی اللو»ایپ مر لو معادل 

 :)یز و وشنت اینجا  دا را در هننوسالک در » مر لو و دت در کثرت )تو ید افعالی و صفاتی 
داند کو هنو کارها کار  داست و هنو صنفات، نننودی ا  ایند. میایند، اما هنو  کثرات را می یز میهنو

 «.سیر فی اللو»ایپ مر لو، مطاا  است اا « ایندرا می« غیر»صفات اوست، اما هنو  
 :)ک وجنود   ی نی  ینزی در ایپ مر لنو، سنالک جنز ین» مر لو و دت محض )تو ید ذاتی

هنای هننان ایند،  راکو  ود نینز ا  جلوهتوند. او  ود را نیز ننیایند. کثرات محو در نور و دت میننی
 1است.« سیر فپ اللو»و آستانو « سیر فی اللو»ایپ مر لو، اوج « وجود است. ایپ م ام فنای نهایی است.

یهو -2-3-5  ای فلسفیحدت وجود؛ توحید شهودی، نه نظر
صنرفاً فکنری و  را نباید هنچون ینک مسنئلو« و دت وجود»دهد کو ااراهی)   ی صریحاً هشدار می

اسنت،  طنری اسنت کنو « مویوع فل)»کو و دت وجود او، ونداتتپ ایپ اح  نیری تل ی کرد. او گفتو
« دیندن لومسنئ»، الکنو «دانسنتپ مسئلو»تواند او انحراف و  تی  ندقو اینجامد؛  یرا و دت وجود، نو می

 2ها.است؛ یعنی ا  سنخ تهود، نو ا  سنخ تصورات و استدلال
کید، می وی ه کتب اولیای الهی اا تریعت سا گار است و او گوید هنوار هنیپ اسان است کو او، اا تأ

ها ا  جانب  واننده اسنت، ننو ا  جاننب اند؛ سوءفه)آثار ااپ فرای در ایپ ااب، مطاا  اصول و فروع دیپ
گاه او معنای نفی تریعت، ا کنام و تفکینک معنا، و دت وجود در دستگاه فکری   ی، هیچادیپ 3.متپ

است کو در اوج سنلوک  «اف  تهود تو ید» ال  و م لوق در سط  افت اد ظاهری نیست؛ الکو س پ ا  
 .دهدرخ می

طور   ی نی وان« وجنود دیگنری»ا  منیر او،   ی ت وجود هنان ذات    است و در اراار آن، هیچ 
هایی افتباری و  یالی ا  هنان وجنود وا ند اسنت. نامی)، صرفاً صورتمی« فال)»تح   ندارد؛ آنچو ما 

 :گذارد  ی، ارای تویی  ایپ نکتو، میان دو گونو وجود فرق می
 :وجود  داوند کو انفسو ثاات و واجب است؛ وجود   ی ی 

                                                 
 .ب ۸۰، ارگو مجموعة العرفانیة. 1
 .ب ۲۸۶. هنان، ارگو 2
 .الف ۲۸۶هنان، ارگو  .3



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره مهشتسال پنجاه و ، در فلسفه و كلام ییجستارهانشریه  / 220

 

 :پ و ظهنور هننان وجنود   ی نی نیسنت و وجود فال) کو جز او افتبار نیر، ت وجود  یالی عنیَّ
 1  ی تاً است لالی ندارد.

است؛ نو کثنرت وجودهنا. او تصنری  « میاهر و مراتب»ادیپ ترتیب، کثرت موجودات درواقع کثرت 
 :کند کومی

 یز اا آن یدَّ یا هنانند نیست؛ کثرت ایداد و امثنال،   ی ت، هیچنفسو وا د است و ایوجود، فی»
 2«نناید.ر و مرایا رخ میتنها در میاه

« فنیپ میناهر»گوننو کنو  ندا را  ال، اا تو ید تنزیهی منافات ندارد؛  ینرا او، هنانایپ نگاه، درفیپ
تننرد می« غیر میناهر» ال، او را  یز او صفت و فعل او قائ) است(، درفیپداند )ا  آن  ی  کو هنومی

 3منزه است(.)ا  آن  ی  کو ذات او ا  ن ایص و  دود م لوقات 
 دله وحدت وجود؛ از کتاب تکوین تا کتاب تدوینا-2-3-6

جویند. او انو آیناتی   ی ارای اثبات ایپ   ی ت، ه) او ادلو ن لی و ه) او ادلنو تنهودی تنسنک می
َ نی وَ » ف) او، ار و دت وجود دلالت دارند. ا جنلو او آیو کند کو اواستناد می یَب  هَنا فَنان  وَ نوَ کَلُّ مَپ  فَلَی  ج 

رَامِ  ک  ِ
جَلَالِ وَالإ  کَ ذَو ال  تنوند و هنو موجودات فنانی می»گوید: استناد کرده و می( ۲۷-۲۶)الر نپ: « رَاِّ

هنان وجود   ی ی است کو در ونس ونرده کثنرات، هننواره « وجو اللو»ماند. ایپ ااقی می« وجو اللو»تنها 
کنت کننزاً »هنچنیپ او  دی  قدسی  4«.ذات  وی  است. ایپ هنان و دت وجود استاو ایر و قائ)

آفرین  جهان، ظهور ایپ گنج م فی اود تا تنا تو تنود. ونس تننام »گوید: کند و میاتاره می «...م فیاً 
 5«کنند.جهان، آیاتی هستند کو او وجود وا د اتاره می

ایند تا غینر را ننی فارف وقتی او م ام فنا رسید،  ود»واسطو است: دلیل نهایی ا نیر او، اما تهود ای
 6«ایند کو ه) درون است و ه) ارون، ه) وی  است و ه) وس.را ابیند. تنها وجودی را می

 افق وحدت وجود معرفت نفس در-2-3-7
وَ مَپ فَرَفَ نَفسَوَ فََ د فَرَ »، او  دی  «معرفت ربَّ »و « معرفت نفس»  ی، در تبییپ ویوند  تکیو  «فَ رَاَّ

 :سا دااره ارجستو میمه) را درایپ کند. او سو نکتوو دت وجودی تأویل می کند و آن را در اف می
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  کید ار منپ فنرف نفسنو ف ند »تود کو ویامبر نفرموده است او یادآور می «:فنا»، نو «معرفت»تأ
 1؛ یعنی محور، تنا ت است، نو صرفاً نااودی نفس.«ف د فرف راو»، الکو فرموده است «أفناه
 موجنودی مسنت ل در اراانر »ا  نیر   ی، کسی کو نفنس  نود را  یِ نفس:نفیِ است لال وجود

اداند، در   ی ت، هنو   ود را نشنا تو است. معرفت نفس، تنها وقتی صادق است کو سالک اداند «  دا
صورت انضنام او وجودی دیگر؛ الکو سراسر، قنائ) انو  ن  و طور مست ل تح   دارد و نو اووجود او نو او

نفس فارف،  یزی جز تجلنی وجنود  ن  نیسنت؛ اگنر »گوید: معنا، او مید ا  اوست. ادیپ وظهور ای
 2«.گوید، نو او ا   ود، ااید دانست کو درواقع ایپ    است کو او  اان او می«اممپ اللو»اگوید 
 : جزئنی ا  »کند کو انسان، نو ار هنیپ اسان،   ی تصری  می ن د دوگانگی موهوم انده و ربَّ

اسنت. « ا  او جندا»کنند و ننو  لنول می« در انسنان»؛ و    نیز نو « یزی ایرون ا  او»ست و نو ا«  دا
فه) و هنیپ تعبیری است کنو ف نط در  نار وب و ندت وجنود قاانل« غیر او»ست و نو « او»انسان، نو 

 3است.
وننو اناارایپ،  ودتناسی   ی ی، در نگاه ااراهی)   ی، فیپ  داتناسی و دت وجنودی اسنت: هرگ

هننراه اسنت، گنامی « دیدن نفنی  نود» وداینی مست ل، ترک  فی است و هرگونو نفی  ود کو هنو  اا 
 .ااقی اناند« هَو»است کو ااید درنهایت ا  آن نیز گذتت تا تنها 

 جلی تام وحدت وجودتانسان کامل؛ -2-3-8
تر دیند. او، هی)   ی روتنپفکری اارا ن کامل را در منیوموتوان جایگاه انسادر ورتو آنچو گذتت، می

 میهنر جنامع هننو»و « ننای ذات   تنام آیینو»تنا تی ویشیپ، انسان کامل را در ویوند اا مبا   انسان
مانند و داند؛ او ایپ معنا کو در وی، هیچ نام و صفتی ا  اسنای الهی تعطیل ننیمی «اسناء و صفات الهی

 .تودع میدر وجود او جنی مراتب وجود، ا  طبیعت تا رو انیت، هنو
جنان در »، الکنو هنچنون «جزء در اراار کنل»ا نیر   ی، انسان کامل در نسبت اا فال)، نو هنچون 

دارد، انسان کامل نیز فال) را ا   ی  اناطپ  ننده گونو کو جان، ادن را  نده نگو میاست؛ هنان« اراار ادن
 واند: اگر ایپ قلب ا  تنر  اا ایسنتد،  ینات می «روح فال)»و « قلب فال)»جهت، او را سا د. ادیپمی

 4میرد.معنوی فال) می
 :ندلایو و تح   و دت وجود در سا ت انسانی استنهایی فنای   ایپ م ام، نتیجو

                                                 
 .ب ۲۲۸هنان، ارگو  .1
 .الف ۲۲۹. هنان، ارگو 2
 .ب ۲۲۹هنان، ارگو  .3
 .الف ۱۳ب و  ۱۲، ارگو مجموعة العرفانیة .4
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 :فوال) هنو فشرده است؛ نس و« فال) کبیر»انسان کامل،  جامعیت وجودی. 
 :ف ت  لافت تام  کوینی او در جهان، درواقع، تجلی ون مشیت او فیپ مشیت الهی تده، تصرَّ

 .امر الهی است
 :های نفسانی وی  ا  مرگ طبیعنی( گذتنتو و انو او، ا  مرگ ا تیاری )مردن ا   واستو فنا و ا ا

 1ا ای االلو رسیده است؛ فبد ااقی است، اما او  یات و ا ای   .
یری نیست؛ الکنو غاینت فیننی ای نااراهی)   ی، صرفاً آمو ه ترتیب، و دت وجود، در اندیشوایپاو

و دت وجنود  تجس)  نده منزلورسد. انسان کامل، اواو کنال می« وجود انسان کامل»سلوک است کو در 
ای است کو میان تو ید تهودی فنارف و سنا تار فیننی فنال)، ویونند ارقنرار در فال) کثرت، هنان  ل و

)   نی ا  و ندت وجنود، تننایزی سنا تاری انا توان ادفنا کنرد تبینیپ اانراهیکند. ار ایپ اسان، میمی
های صرفاً نیری دارد. نوآوری اصلی او در ویوند  دن سلوک فنلی )اا محوریت فنای مضافف( او  وان 

ای کو انسان کامل نو محصول تأملات فلسفی، الکو ثننره نهنایی اینپ گونوتجراو تهودی و دت است، او
 تود.فرفانی محسوب می-سیر فنلی

 یریگنتیجه

 ااراهی)   ی ار رومنی صنرفاً گنردآوری متنون فرفنانی مجموعةالعرفانیةو وه   ایر نشان داد کو 
کند. ایپ نیام اا الهام ا   ندی  ویشیپ نیست، الکو نیامی آمو تی و منسج) ا  سلوک فرفانی را ارائو می

وَ » سَوَ فََ د  فَرَفَ رَاََّ  :یزدآمسو محور اصلی را دره) می« مَپ  فَرَفَ نَف 
 و مراتب نفس،« فال) صغیر»نیریو  تناسی فرفانی مبتنی ارانسان .1
کید ار مجاهدات، ذکر و آداب ترایتی، .2  سلوک فنلی ن شبندی اا تأ
 .ایندمی« انسان کامل»تناسی و دت وجودی کو م صد نهایی را در م ام تهود و تح   غایت .3

مندل »نفنس، قلنب و روح در قالنب ینک  دهد کو   ی اا اا سا ی مفناهی) وراکنندهها نشان مییافتو
سنان، مسنیر سنلوک ا  توانستو ویوندی دیالکتیکی میان فرفان نیری و فنلنی ارقنرار کنند. ادیپ« آمو تی

یااد؛ مسیری کو نو تنها ایانگر سفر معنوی سالک، الکو  ودتناسی آغا  و در تهود و دت وجود وایان می
 .ای منسج) ارای ترایت فرفانی استنیریو

 ود، الکنو  ودی، نو در طرح نیریو و دت وجود اومجموعةالعرفانیةنوآوری اصلی ااراهی)   ی در 
تناسی و ندت تناسی فرفانی، سلوک فنلی ن شبندی، و غایتیافتو سو فنصر انساندر ویوند  دن سا ت

                                                 
 .الف ۲۴۶الف و  ۲۰۹. هنان، ارگو 1
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وی ه او انو وجود در قالب یک نیام ترایتی منسج) است. ایپ نیام، در م ایسنو انا سننت فرفنانی ونی  ا 
 :فرای،  ند تنایز فنده داردااپ

گانو سیر )إلی اللو، فنی اللنو، فنپ اللنو( و . تبییپ آمو تی مرا ل سلوک:   ی اا تفکیک مرا ل سو1
گانو نفس و  هارگانو وجود انسان، دستورالعنل فنلی روتنی ارای سالک طرا ی تطبی  آن اا مراتب هفت

فرای، اگر و مراتب وجود و سنلوک اینان تنده، امنا معننولًا در ثار ااپکند. ایپ در  الی است کو در آمی
 .ه استتده تدویپ نشداندیقالب یک ارنامو آمو تی مر لو

تلفی  سلوک فنلی ن شبندی اا فرفان نیری:   ی آداب و اصول طری نت ن شنبندی )ماننند قلنت  .2
 نند و تنا تی فال) صنغیر گنره میمبانی انسان طور مست ی) اوطعام و منام و کلام، ذکر قلبی، مراقبو( را او

سا  تحول در مراتب نفس و رسیدن او تهود و دت اسنت. اینپ دهد کو  گونو ایپ افنال،  مینونشان می
کید دارد، نو صرفاً محور ا  و دت وجود ارائو میمند،  وانشی فنلیتلفی  نیام دهد کو ار تجراو ترایتی تأ

 .ار معرفت تهودی
« فنای اراده»وی ه و او« فنای مکرر»مثااو مکانیزم تح   و دت:   ی ار ار فنای مضافف او . تأکید3

کید میاو تنود ور د. در ایپ دیدگاه، و دت وجود تنها  مانی مح ن  میفنوان ترط گشودن سرَّ و دت تأ
کید انر رونندی تندریجی و والا« تهود  ود»و « فنا»کو سالک  تی  تنونده، در ی را نیز فراتر رود. ایپ تأ

تری انو سنلوک تننا تی فنین فرانی ا  فننای در  ن ، جنبنو کناراردی و روانتنر ااپم ایسو اا ایان کلی
 .ا شدمی

دهد کو و ندت وجنود را قرائت غیرفلسفی و یدذهنی ا  و دت وجود:   ی صرا تاً هشدار می .4
کیند اسنت، امنفرایم اال، در سنت ااپ ای صرفاً فکری تل ی کرد. درنباید مسئلو ا ، اگر و تهود منورد تأ

تنا تی و فلسفی غلبو دارد.   ی اا تبدیل و دت وجود او غایت فینی سلوک فنلنی، آن را مبا   هستی
 .آوردا   یطو ذهنیت صرف ایرون می

ای است کو در آن، و ندت توان ادفا کرد کو نوآوری   ی در ارائو الگوی ترایتی یکرار واناارایپ، می
تنود، ننو صنرفاً فنوان تجراو نهایی یک فرآیند آمو تی مبتنی ار  ودتناسی و مجاهنده تبینیپ میوجود او

را انو متننی متننایز در سننت  مجموعةالعرفانیةةفی. ایپ رویکنرد، فنوان یک آمو ه نیری یا تهودی انتزااو
 فراه) آورد.ی مطالعات ترایت فرفانی تواند  ار وای نو اراکند کو میفرفانی فثنانی تبدیل می

 های آتیهایی برای پژوهشپیشنهاد
 ال طبیو یا مولویو؛ مطالعو تطبی ی نیام سلوکی   ی اا دیگر مکاتب سلوکی مانند فیپ )۱
های او ا  متونی مانند مرصنادالعباد ( اررسی تأثیروذیری   ی ا  سنت فرفانی فارسی و میزان اقتبان۲
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 نج) الدیپ را ی؛
تده در ایپ اثر )مانند محاسبو نفنس و مراقبنو( های فنلی مطرحاراردی روشهای ک( تحلیل قاالیت۳

 تناسی مثبت و ترایت معنوی معاصر.در  و ا روان
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